
از ایــن جنایــات ماجــرای قتل هــای ســریالی زنــان و دختــران جوانــی 
ــدند  ــکار می ش ــم ش ــکار بی رح ــک جنایت ــت ی ــه دس ــبانه ب ــه ش ــود ک ب
و هنــگام صبــح جنازه هایشــان را در بیابان هــای غــرب تهــران پیــدا 

می کردنــد.
مــا در گــروه حــوادث اســم قاتــل را گذاشــته بودیــم »خفاش شــب« 
ــکار  ــن جنایت ــم ای ــرده بودی ــی ب ــده پ ــانه های برجای مان ــار و نش ــا آث و ب
از نیمه شــب  بــه وحشــت انداختــه بــود،  روانــی کــه خانواده هــا را 
شــهرک هایی  حاشــیه  در  مســروقه  اتومبیــل  یــک  بــا  ســحرگاه  تــا 
در غــرب تهــران پرســه می زنــد، هــر زن یــا دختــری را کــه در پایــان 
کار شــبانه بــه خانــه برمی گــردد یــا بــرای شــیفت شــب بــه ســر کار 
مــی رود، به عنــوان مســافر ســوار می کنــد و بــه حاشــیه شــهرکی در 
غــرب پایتخــت می کشــاند. ایــن جنایتــکار پــس از تعــرض جنســی 
ــه  ــو ب ــات چاق ــا ضرب ــا ب ــرد ی ــه می ک ــا را خف ــران، آنه ــا دخت ــان ی ــه زن ب
ــت و  ــان می انداخ ــی را در بیاب ــد قربان ــپس جس ــاند و س ــل می رس قت
برخــی از جنازه هــا را بــه آتــش می کشــید. خفــاش شــب کــه شــکار 
زنــان جــوان را از فروردیــن ۷6 آغــاز کــرده بــود، توانســت تــا مردادمــاه 
ــدادی از  ــه تع ــاند. البت ــه دام بکش ــیوه ب ــن ش ــه همی ــر را ب 9 زن و دخت
زنــان توانســته بودنــد خــود را از چنــگ او نجــات دهنــد، وگرنــه تعــداد 

قربانیانــش بیــش از ایــن می بــود.
 
چشمانی که از یادم نمی روند�

مثــل  نمــی رود،  آدم  یــادم  از  وقــت  هیــچ  چشــم ها  از  »بعضــی 
ــرای  ــد و ب ــود لرزی ــه خ ــرس ب ــار از ت ــت چن ــر درخ ــه زی ــم هایی ک چش
آغــاز  این طــور  را  داســتان  بلــوری  محمــد  شــد...«  بســته  همیشــه 
ــد  ــراح پیون ــن ج ــارد )اولی ــر بارن ــه ۴0 دکت ــال های ده ــد: »در س می کن
روز  یــک  بیایــد.  ایــران  بــه  کــرد می خواهــد  اعــلام  قلــب در دنیــا( 
ســردبیر مــن را صــدا کــرد و گفــت بایــد یــک موضوعــی پیــدا کنیــم 
ــم  ــن ه ــم. م ــه بیاوری ــه تحریری ــه ب ــرای مصاحب ــه او را ب ــن بهان ــه ای و ب
ناخــودآگاه یــاد نامــه دختــری افتــادم کــه از شــمال برایمــان فرســتاده 

ــده بــود. ۱8  ــان عمــرش نمان ــه پای ــه گفتــه خــودش چیــزی ب بــود و ب
ســاله و دختــر یــک صیــاد بــود. فکــر کــردم کــه اگــر همزمــان بــا آمــدن 
ــانی  ــه انس ــش را ب ــت قلب ــر اس ــد حاض ــر بگوی ــن دخت ــارد ای ــر بارن دکت

دیگــر ببخشــد، ماجراهــای قشــنگی اتفــاق می افتــد.«
»فرصــت زیــادی نداشــتم؛ بــه آسایشــگاه »شــاه آباد« رفتــم، جایــی 
در شــرق جنگل هــای ســرخه حصار تهــران کــه از دختــران و زنــان 
زنــده مانــدن نداشــتند،  بــه  امیــدی  جــوان و مســلولی کــه دیگــر 
انتظــار  آنجــا  در  کــه  دخترانــی  چــرا  نمی دانــم  می شــد.  نگهــداری 
مــرگ را می کشــیدند، آنقــدر زیبــا می شــدند. رنــگ و رویشــان ســرخ 
بــود و زیبــا. از در بــاغ کــه وارد شــدم، درســت کنــار پله هــا درخــت 
چنــار بلنــدی بــود کــه بغــل آن تختــی گذاشــته بودنــد. نزدیک تــر 
کــه رفتــم، روی تخــت دختــری خوابیــده بــود کــه کپســول اکســیژنی 
بــه او وصــل شــده بــود. بــا چشــم هایش می گفــت تنهــا گذاشــته 
شــدم. از پرســتار علــت نگهــداری دختــر در زیــر درخــت را پرســیدم، 
آنجــا  را  نیســت  ماندشــان  بــه  امیــدی  دیگــر  کــه  آن هایــی  گفــت 

می خوابانیــم. قلبــم بــه درد آمــده بــود.«
»بــه ســراغ مدیــر مجموعــه رفتــم و گفتــم پیشــنهادی دارم کــه 
ــرد.  ــدا ک ــران پی ــن دخت ــرای ای ــی ب ــق آن راه نجات ــوان از طری ــاید بت ش
روبه رویــم  دختــر   ۱۲ تــا   ۱0 دیــدم  کــه  بــود  نشــده  تمــام  جملــه ام 
ایســتاده اند و یکــی از دیگــری زیباتــر. هــر کــدام چنــد مــاه بیشــتر 
زنــده نمی ماندنــد. از میانشــان دختــری کــه نامــه نوشــته بــود را پیــدا 
کــردم. بــاورم نمی شــد، انــگار چشــمانش را نقاشــی کــرده بودنــد. 
ــاید  ــد و ش ــت می کنن ــردم حمای ــم م ــن کار را بکنی ــر ای ــم اگ ــه او گفت ب
بتوانیــم تــو را بــرای درمــان بــه خــارج از کشــور بفرســتیم. قبــول کــرد 
و مــا هــم گــزارش منتشــر کردیــم و تیتــر زدیــم »مــن قلبــم را بــه دکتــر 
باورنکردنــی  مــردم  ســوی  از  واکنش هــا  می دهــم«.  هدیــه  بارنــارد 
لــوازم  تولیدکننــده  کارخانه هــای  از  یکــی  اســت مدیــر  یــادم  بــود. 
ــه  ــی را ب ــت دو صندل ــنهاد داد بلی ــود، پیش ــر ب ــی خی ــه خیل ــی ک خانگ
ــی پــول از  ــرود. خیل ــه آنجــا ب ــده و ب ــا خوابی ــرد ت ــرای او می خ آلمــان ب

می گوید: 
»روزنامه نگارانی که 

امروز اخبارشان 
را از سایت های 

خبری برمی دارند، 
دیگر خلاقیتی به 
ج نمی دهند.  خر

حتی خبر 
خودشان را هم 

نمی خوانند. یک 
نوع بی علاقگی 
و بی حسی بین 
آنها وجود دارد. 

برای اینکه یک نفر 
بخواهد با وزیر 

مصاحبه کند، باید 
لم این کار را بلد 

باشد
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